


سلام خدمت همۀ دانش آموزای دهمی كه قراره همراهان جديد ما در درس عربی باشن و به كمک هم برای امتحان نهايی عربی 
پايۀ دهم آماده بشيم ... .

بچه ها! از وقتی كه قرار شد دروس پايۀ دهم هم در نتيجۀ كنكور دارای تأثير قطعی بشه، ما به تكاپو افتاديم كه خب ...، چه كنيم 
كه بهترين كمک برای عزيزان دهمی ما در درس شيرين عربی باشه؟ ... خيلی فكر كرديم و مشورت كرديم و ... . خلاصه تصميم 
گرفتيم كه يه كتاب كامل و همه چی تموم براتون آماده كنيم كه همۀ جوانب امتحان نهايی رو پوشش بده و بتونه شما رو برای 

كسب نمرۀ كامل يعنی بيست آماده كنه؛ پس با توكّل بر خدا كار رو آغاز كرديم و اين كتاب پربار رو نوشتيم.
حالا بريم ببينيم اين كتاب چه بخش هايی داره و چه جوری بايد باهاش ارتباط بگيرين!

هر درس رو با قسمت «واژگان» شروع كرديم كه همۀ واژه های مهم درس رو با ترجمه و بيان نكات مهم و طلايی آورديم. اين واژگان 
رو به همون ترتيبی كه در كتاب اومده، آورديم كه شما بتونين خط به خط از روی كتاب درسی جلو برين و تموم واژه های مهم رو 
يک دور مرور كنين. تازه نكات طلايی و دام های اون واژه رو هم ياد بگيرين. اين نكات طلايی گاهی شامل نكات قواعدی اون كلمه 
هست كه در درس های گذشته خونديد، گاهی شكل مفرد يا جمع اون كلمه است و گاهی هم مترادف و متضادّ اون كلمه و گاهی 

هم دام هايی در مورد اون واژه كه ممكنه يه تلۀ بزرگ برای شما باشه و ما خواستيم پيشاپيش بهتون ياد بديم.
بعد از بخش واژگان می رسيم به جملات مهم متن درس و تمرينات كه اين دفعه براتون ترجمه نكرديم، بلكه سعی كرديم به صورت 
جای خالی و دوگزينه ای و ترجمۀ غلط و ... بياريم كه هم جملات مهم متن درس و تمرينات رو ببينين، هم با همكاری خودتون 

ترجمه شون كنيم كه هميشه يادتون بمونه!
قسمت بعدی هر درس هم سؤالات مربوط به ترجمۀ واژگان و جملات مهم هست كه تيپ های امتحان نهايی مربوط به اون درس رو 
براتون آورديم. مطمئن باشين اگر همين سؤالات رو به طور كامل پاسخ بدين، نمرۀ كامل اين بخش توی امتحان نهايی رو شاخشه!!!!
ترجمۀ واژه در قالب جمله، نوشتن مترادف و متضاد و جمع و مفرد، ترجمۀ دوگزينه ای، پركردن جای خالی و اصلاح ترجمۀ 

غلط بخش هايی از اين قسمت مهم هستند.
اما قسمت بعدی هر درس كه تدريس قواعد درس به همراه حل نمونه سؤالات از قواعد هست؛ نمونه سؤالاتی كه عمدتاً از متن 
دروس قبلی آورديم و سعی كرديم كم تر از متن همان درس در اين قسمت استفاده كنيم . در بخش قواعد سعی كرديم همۀ 

نكات امتحانی كتاب درسی رو بيان كنيم كه بهترين نمرۀ امتحان رو كسب كنيد.
بعد از تدريس قواعد، نمونه سؤالات قواعدی هر درس اومده كه اين جا هم سعی شده تمام تيپ های امتحان عربی نهايی رو 

بياريم كه از همين الان با سبک امتحان نهايی آشنا بشين و خدای نكرده سر جلسۀ امتحان نهايی براتون غريب نباشه.
در انتهای كتاب چند نمونه امتحان نوبت اول و نوبت دوم آورديم كه خيلی آماده بشين!

راستی پاسخ نامۀ تشريحی همۀ سؤالات كتاب رو هم آورديم كه تا اونا رو نخونين، يادگيری تون كامل نمی شه! 
بچه های عزيز سال دهم! نكتۀ مهم و كاربردی اينه كه مطالب عربی دهم بسيار پايه ای و اساسی برای يادگيری عربی يازدهم و 
دوازدهم هست و بايد سعی كنين امسال يه تلاش جانانه توی عربی داشته باشين و حسابی روی اين درس وقت بگذارين و مطمئن 

باشين ضرر نمی كنين!
در آماده سازی اين كتاب عزيزان بسياری به صورت مستقيم و غيرمستقيم نقش داشتن كه جا داره از تک تكشون تشكر كنيم؛ 
خانواده های عزيزمون كه اگر همراهی اون ها نبود كه ما حالا حالاها نمی تونستيم تأليف رو تموم كنيم. همكاران محترم انتشارات 
وزين خيلی سبز كه جز با ياری و مساعدت هاشون كار به اين خوبی انجام نمی شد خصوصاً آقای احمد علی نژاد و سركار خانم مهين افشار 
كه لحظه به لحظه همراهمون بودن و با نظرات كارشناسانه اين كتاب رو به نتيجه رسوندن! همين طور همكاران محترم و اساتيد زبان 
عربی كه در ويراستاری اين كتاب خيلی زحمت كشيدن خصوصاً خانم سمانه ريحانی، خانم منيژه خسروی، خانم مهديه زنديه و آقای 
محمد رمضی. همين طور ساير همكاران محترم واحدهای فنی، توليد، فروش، روابط عمومی و ... انتشارات خيلی سبز كه در تكميل 

اين كتاب نقششون بسيار مهم و ستودنيه.
در پايان از همۀ همكاران گرامی و معلمان دلسوز درس عربی و دانش آموزان با سواد و دقيق خواستاريم هر پيشنهاد يا انتقادی در 

جهت ارتقای كتاب دارن، از طريق ايميل Hashemi.hadi2000@gmail.com با ما در ميون بگذارن.
 ـسيد هادی هاشمی حسين منصوری   
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عــربــى (1 ) انسـانـى

مائرُِ وَ أَسماءُ الإِْشارةِ + الَتَّعارُف الأَْفَعالُ وَ الضَّ

واژگان و ترجمه

تـوضیح و نکات طلاییتـرجمهواژه
ــستايشالحَمد

ِـ + االله : ل برای خداوند، مال خداونداللهِِ
«لـِ» به «االله» بچسبد، «ا» اول 

«االله» حذف می شود.
ماوات ماءآسمان هاالسَّ جمع مؤنّث سالم: السَّ

مؤنّث معنویزمينالأرض
فعل امرنگاه كن، ببينانُظْرُْ

دارایذات
اين كلمه را با «ذات» به معنای 
«درون، باطن» اشتباه نگيريد.

مفرد: الغُصنشاخه هاالغُصون
 خَضِرَة: سرسبزتر و تازهالنَّضِرَة
فعل ماضی «نمَا» ـ مضارع «ينَمو»رشد كردنمََت
جمع مكسّر: حُبوبدانهحَبّة
فعل امرجست وجو كن، بگرداِبحَث
فعل امر ـ ماضی: قالَ، مضارع: يقَولُبگوقَلْ

ــاين چه كسی است؟منَ ذا
فعل مضارعبيرون می آورديخُرِجُ

مس مؤنّث معنوی خورشيدالشَّ
ــپارۀ آتشجَذوَة

ــفروزانمُستَعِرَة
مترادف: ضَوْءنور، روشنايیضِياء

ــپراكندهمُنتَشِرَة
«وَجدََ: يافت» به وجود آوَرد، پديد آوردأَوجَدَ

رَرَة ــپارۀ آتشالشَّ
ｄَــآنذا
مفرد: نعِمَة ـ مترادف: نعَِمنعمت هاأنعُم

تـوضیح و نکات طلاییتـرجمهواژه
ــريزانمُنهَمِرَة

ــكاملبالغَِة
فعل ماضی ـ مضارع «يزَينُ»زينت دادزانَ
مفرد: نجَم ـ مترادف: نجُومستارگانأنجُم
رَر رّمرواريدهاالدُّ مفرد: الدُّ
جمع مكسّر: الغُيومابرالغَيم
جمع مكسّر: أمطاربارانمطَرَ
رَ  صار: شدگردانيدصَيَّ

ــتيره رنگی، غبارآلودگیاِغْبِرار
 أخْضَر، خَضْراء: سبزسرسبزخَضِرَة

ــشكافتشَقَّ
زَ ــمجهّز كردجَهَّ

ــانديشمندمُفْتَكِرَة
ــآشنايیالتّعارُف

مترادف: صالةَسالنقاعَة

فرودگاهمطَار
 «الأمطار: باران ها» يا

«المَطرَ: باران»
اصطلاحصبح بخير صَباحَ الخَير
صَباحَ النُّورِ 

رور و السُّ
صبح به خير ـ

صبح نورانی و شاد
اصطلاح در پاسخ «صباح الخير»

اسم اما در معنای فعل!ببخشيدعَفواً
ــاهل كجايی؟مِن أينَ؟

ماَ اسمُكَ 
الكريم؟

ــنام شريفتان چيست؟

اصطلاحمتأسفانهمعََ الأسَفِ



۶

ذاكَ هوَ االلهُ

تـوضیح و نکات طلاییتـرجمهواژه
ــكه سفر كنمأن اسُافرَِ
اصطلاح برای خداحافظیبه اميد ديدارإلی اللٌّقاءِ

في أمانِ االلهِ
در امان خدا، خدا 

نگهدارت
اصطلاح برای خداحافظی

لْ لُكامل كنكمٌَّ لَ، مضارع: يكُمٌّ فعل امر؛ ماضی: كَمَّ
مخفّف «لمِاذا»چرالمَِ

فعل امر؛  اعِْلمَوا: بدانيدانجام دهيداِعْمَلوا

صالحاً
كاری نيكو، 
كاری شايسته

ئةَ، السّوء يٌّ مترادف: الحسنةَ، متضادّ: السَّ

فعل نهیقرار ندهلا تجَْعَلْ
متضادّ: قلَِّةزيادیكثَرَْة
مترادف: صِيامروزهصَوْم

صِدق 
الحديث

ــراستگويی

ــامانتداریأداء الأمانة
فعل امرطلب كنيداطُلبوا
ــچينالصّين
جمع: فرَائضِواجب دينیفَريضَة
فعل امرمشخص كنعَيٌّنْ
ــگويی، مثل اين كهكأَنََّ

متضادّ: تمَوتُزندگی می كنیتعَيشُ
متضادّ: تعَيشُمی ميریتمَوتُ
متضادّ: أمَسفرداغَداً
ــبه فرمانروايی رسيدملَكََ

مفرد: الأرْذَل؛ متضادّ: الأفَاضِلفرومايگانالأراذِل
مفرد: الأفضَْل؛ متضادّ: الأرَاذِلشايستگانالأفاضِل

تـوضیح و نکات طلاییتـرجمهواژه
داقةَ، الخُلَّة، مترادف: العَداوَةدشمنیالعُدوان متضادّ: الصَّ
ــدرو كردحَصَدَ
مترادف: اسِتَطعَْتَقادر شدیقَدَرْتَ
فعل امر؛ ماضی: وَضَعَ، مضارع: يضََعُقرار بدهضَعْ

مفرد: الحَجَرسنگ هاالأحجار
خيصةگرِانالغالية متضاد: الرَّ
جمع مكسّر: الألوانرنگاللَّون

مؤنث: البيَضاءسفيدالأبيَض
جمع مكسّر: كَواكبِسيّاره، ستارهكوَْكبَ

مفرد: المَلبسَلباس هاالمَلاٰبسِ
جمع: الفَساتينپيراهن زنانهالفُستان
مفرد: فائزَِةبرنده هافائزات

ــباطریالبَطاّريَّة
ديق ـ متضادّ: الأعداء، العِدیٰدوستانالأصدِقاء مفرد: الصَّ

مضارع: ينَامُ ـ مترادف: رَقدََخوابيدنامَ
متضادّ: بدِايةَ ـ «نهَايت» نادرست است. پاياننهِايةَ
مترادف: فائزِ، متضادّ: راسِبپيروز، موفّقناجِح

متضادّ: حزَينشادمسَرور
متضادّ: يسَارراستيمَين
متضادّ: بيَعْخريدنشِراء

متضادّ: مَمنوعمُجازمسَموح
مترادف: مُجتَهِد، نشَيطكوشامُجِدّ

ــبا كمک گرفتن ازمستعيناً بـِ
ــاستانمُحافَظةَ
فعل مضارعمی انديشنديتََفَكَّرونَ

ــای پروردگار مارَبَّنا

تـرجمـهفعالیتمـتـن

ماواتِ و الأرضَ وَ جَعَلَ الظلُّماتِ  ۱ ！الحمدُ اللهِ الذّي خَلقََ السَّ
＀ َوَ النوّر

.......................... از آنِ خدايی است كه .......................... و زمين را آفريد و کمٌَّلْ 
تاريكی ها و روشنايی را .......................... . 

به آن درخت .......................... كه دارای .......................... تر و تازه است.کمٌَّلْ انُظْرُْ لتِِلكَ الشّجرة ذاتِ الغُصونِ النَّضِرَة ۲
چگونه از دانه ای به وجود آمد و چگونه درختی را ساخت؟صَحٌّحْ (۲) ۱ كيَفَ نمََت مِن حبّةٍ و كيفَ صارَت شَجَرَه ۳

 ۱) پس سخن بگو و بگو چگونه از آن ميوه هايش بيرون آمد؟اِنتَخِبْ فَابحَث و قُل منَ ذا الذّي يخُرِجُ مِنهَا الثَّمَرَة ۴
 ۲) پس جست وجو كن و بگو چه كسی از آن ميوه بيرون می آورَد؟

مسِ التّي جَذوَتهُا مُستَعِرَة ۵ و به خورشيدی بنگر كه پارۀ آتش آن .......................... است.کمٌَّلْ وَ انظرُ إلی الشَّ
 ۱) فروزان  ۲) نمايان

رَرَة ۶ چه كسی آن را مانند .......................... در فضا .......................... .اِنتَخِبْ منَ ذا الذّي أوجَدَها في الجَوٌّ مِثلَ الشَّ
 ۱) پارۀ آتش ـ يافت  ۲) اخگر ـ به وجود آورد

او همان خدايی است كه نعمتش هميشگی است.صَحٌّحْ (۲) ذاكَ هُوَ االلهُ الذّي أنعُمُهُ مُنهَمِرَه ۷

رَرِ المُنتَشِرَه ۸  ۱) و ستارگانش را زينت داد, گويی مرواريد پخش شده اند!اِنتَخِبْ وَ زانهَُ بأِنَجُمٍ كاَلدُّ
 ۲) و آن  را با ستارگانی مانند مرواريدهای پراكنده زينت داد!

حْ (۲)» به اين معنی است كه در ترجمه ۲ خطا وجود دارد و بايد اصلاح نمود. «ص أم خ» به اين معنی است كه مشخص شود عبارت مذكور از نظر مفهومی صحيح است يا خطا. ۱- «صَحٌّ



۷

عــربــى (1 ) انسـانـى

تـرجمـهفعالیتمـتـن
رَ الأرضَ بهِِ بعَدَ اغبِرارٍ خَضِرَه ۹ پس زمين پس از اندوه با آن سرسبز شد.صَحٌّح (۲) فَصَيَّ

و به .......................... بنگر و بگو چه كسی .......................... را در آن ..........................کمٌَّلْ وَ انظرُ إلیَ المَرءِ وَ قُل منَ شَقَّ فيهِ بصََرَه ۱۰

ةٍ مُفتَكِرَه ۱۱ زَهُ بقُِوَّ  ۱) اين كيست كه آن را با نيرويی انديشمند مجهز نمود؟اِنتَخِبْ منَ ذا الَّذي جَهَّ
 ۲) هر كس آن را مجهز نموده است نيرويی انديشمند دارد.

سایـر جـملات مـهم درس
ماءِ ينَزِلُ مِنهُ المَطرَُ. ۱۲ ابر، بخاری .......................... در آسمان است كه از آن .......................... فرود می آيد.کمٌَّلْ الغَيمُ بخُارٌ مُتَراكمٌِ في السَّ

۱۳ ＀ِماواتِ وَ الأرض اِنتَخِبْ ！يتََفَكَّرونَ في خَلقِ السَّ
 ۱) در آفرينش آسمان و زمين ها می انديشيدند. 

 ۲) در آفرينش آسمان ها و زمين می انديشند.
۱۴ ＀ًاين را .......................... نيافريدی.کمٌَّلْ ！رَبَّنا ما خَلقَتَ هذا باطِلا ..........................

سؤالات واژگان و ترجمه

ديق ـ الغيَمْ ـ الظُّلمة ـ مَسموح ـ المَطر ـ مَسْرور ـ بدِٰايةَ ـ أوَْجدََ ـ مَرارَة ـ نامَ ـ ناجِح ـ قرَيب ـ جمَيل قلَيل ـ الصَّ

حاب  .......................... - ۱۵ العَدُوّ  ..........................- ۱۷كَثير   .......................... - ۱۶السَّ
رَقدََ  .......................... - ۲۰أنَشَْأَ  .......................... - ۱۹الضّياء  .......................... - ۱۸
قبَيح  ..........................- ۲۳بعَيد   ..........................- ۲۲حزَين  ..........................- ۲۱
راسِب  ..........................- ۲۶مَمنوع   ..........................- ۲۵نهِاية  .......................... - ۲۴

هو .......................... الَّذي أنَعُْمُه مُنهَمِرة.   الجَوُّ  الغيم  االله - ۲۷
ور - ۲۸ مس  القمر   النُّ في .......................... ضِياءٌ و حرارةٌ وَ جذَْوتهُا مُستعرة.  الشَّ
جمُ- ۲۹ جرةُ   الغيمُ   النَّ ماءِ ينَْزلُِ منه المَطرَُ.  الشَّ .......................... بخُارٌ متراكمٌ في السَّ
مس.   الثَّمرةُ   المَطرَُ   القمرُ - ۳۰ .......................... كوكبٌ يدَُورُ حوَْلَ  الأرَضِ وَ ضَوْءُهُ منِ الشَّ
ررِ   المَلاٰبسِِ- ۳۱ تزُيٌّنُ المرأةَُ نفَْسَها بـ .......................... و هِيَ منَ الأحجار الجميلة.  الفُستانِ   الدُّ
جَرةُ منِ .......................... .  وَرَقةٍ   حبََّةٍ  حرَارةٍ - ۳۲ نمََتِ الشَّ
ررُ - ۳۳ سائيّة ذاتِ الألَوانِ المُختلفِة.   الأنَعُم   الفُستان   الدُّ .......................... منِ المَلاٰبس النٌّ
ررة   القمر   الضياءُ - ۳۴ .......................... قطِعةٌ مُنفَصِلةٌَ منِ النّارِ المُستَعِرَة.  الشَّ

ور. اُکتُب کلمةً تُناسِبُ الصُّ

    
۳۵ -..........................۳۶ -..........................۳۷ -..........................۳۸ -..........................۳۹ -..........................

رُّ  ..........................- ۴۲الأنَعُم  ..........................- ۴۱الغيمه  ..........................- ۴۰ الحجر  ..........................- ۴۳الدُّ
جَر  ..........................- ۴۵الغُصْن  .......................... - ۴۴ ألوان  ..........................- ۴۷الأنَجُم  ..........................- ۴۶الشَّ

ور. ور.اُکتُب کلمةً تُناسِبُ الصُّ اُکتُب کلمةً تُناسِبُ الصُّ



۸

ذاكَ هوَ االلهُ

 ۱) وَرق   ۲) شَجرة   ۳) ليَل   ۴) غُصن - ۴۸
 ۱) كثيرة   ۲) مُنهمرة   ۳) وٰافرِة   ۴) جذوةٌ - ۴۹
 ۱) مَطار   ۲) سَحاب   ۳) مَطر   ۴) غيم - ۵۰
 ۱) حرَارة   ۲) نضَِرَة   ۳) جذَْوَة   ۴) شَرَرَة - ۵۱
 ۱) لوَن   ۲) شِتاء   ۳) رَبيع   ۴) خَريف - ۵۲
 ۱) أكَبر   ۲) أحَمَر   ۳) أخَضَر   ۴) أزرق - ۵۳

. تي تحتها خَطٌّ اُکتُبْ مَعنَی المُفرداتِ الَّ

هوُ االله الَّذي أنَعُمُه مُنهَمِرة. - ۵۵انُظرُ إلیَ الغيم فمََن أنَزلَ منِه مَطره؟ - ۵۴
فاَبحَْثْ و قُل مَن ذا الَّذي يخُرجُِ منِها الثَّمرة؟- ۵۷كيفَ نمََتْ منِ حبََّةٍ؟ - ۵۶
مس الّتي جذوتهُا مُستعرةٌ. - ۵۹وَ زانهَُ بأَِنجُْم. - ۵۸ انُظرُ إلی الشَّ
مَن أوَْجدََ فيه قمَره؟ - ۶۱فيها ضياءٌ و بها حرارةٌ مُنتشرةِ. - ۶۰

قال أحدُ المُوظَّفين في .......................... المطار.  دٰارِ   قاٰعَةِ   مَرقدِ - ۶۲
رَرُ   القمرُ - ۶۳ ررةُ   الدُّ ار.  الشَّ .......................... قطعةٌ منِ النّٰ
.......................... حالُكَ؟ أنَا بخيرٍ.  مٰاذا   كيفَ   أيَنَ - ۶۴
قولُ .......................... نصِفُ العِلم.  ما أنَزلَ  لا يخَْلقُُ   لاٰ أعَلمَُ - ۶۵
هل .......................... إلی إيرانَ حتَّی الآن يا صديقي؟  اسُافرُِ   سافرَوا   سٰافرَْتَ- ۶۶
جومِ- ۶۷ زانَ االلهُ اللَّيل بـِ .......................... .  الغُيومِ  الغُصونِ   النُّ
ررة- ۶۸ ضِرَة  الشَّ خيصة   النَّ جرةُ ذاتُ الغُصونِ .......................... .  الرَّ تلكَ الشَّ
ةً؟  صارتْ  أنَزَْلتَْ  أثَمَرَتْ- ۶۹ كيفَ .......................... الأرَضُ مُخضرَّ

ترجِم العبارات.

ي أُحِبُّ أنَ أُسافرَِ. - ۷۰ ی الآن لكٰنٌّ ةٍ وَ صٰارَت شَجرةً مُرتفعَةً. - ۷۱مٰا سٰافرَْتُ حتَّٰ جرةُ منِ حبََّ نمََتِ الشَّ
ر الأرَضَ به بعد اغْبرارٍ خَضِرَه.- ۷۳وَ بحََثَ عن الأشَجارِ و قالَ مَن يخُرجُِ منِها الثَّمرةَ؟ - ۷۲ فصََيَّ
ةٍ مُفتكرِه.- ۷۵وَ انظرُْ إلیَ المَرْءِ و قُل مَنْ شَقَّ فيه بصََره.- ۷۴ زهُ بقُِوَّ مَن ذا الَّذي جهََّ
۷۶ -＀ينِ فإِنَّ طلبَ العلمِ فريضةٌ.- ۷۷！ربَّنا لا تجعَلنْا مَعَ القومِ الظالمين اطُلْبُوا العلمَ وَ لوَْ باِلصٌّ
قولُ «لاٰ أعَلمَُ» نصِْفُ العلمِ.- ۷۹لاٰ تنظرُوا إلیَ كَثرةِ صلاتهم و صَوْمهِم.- ۷۸
۸۰ -＀ماواتِ وَ الأرَض رُون في خَلقْ السَّ ！وَ يتََفكَّ

مائرُ و أسماءُ الإشارةِ  ـالأفعالُ و الضَّ قـواعد درس 

در درس اول عربی سال دهم مهم ترين قواعد سال های هفتم تا نهم را مرور می كنيم. 
 اسم ها از نظر تعداد به سه دستۀ مفرد, مثنّی و جمع، تقسيم می شوند كه در زير با آن ها آشنا می شويم:

اسم از نظر تعداد

مفرد: اسمی كه بر يک نفر يا يک چيز دلالت می كند، مثل: شجرةٌ، كتابٍ، الغَيمُ، المعلمَ.

َـ ينِْ» می آيد، مثل: كتِابيَنِْ، مُعَلمَّتانِ و ... . مثنیّ: اسمی كه بر دو نفر يا دو چيز دلالت می كند. در آخر كلمه يكی از دو علامت «انِ» يا «

جمع: اسمی كه بر سه نفر يا سه 
چيز به بالا دلالت می كند.

۱- الجمع السّالم: جمعی كه شكل مفرد آن بدون 
هيچ گونه تغييری در آن قابل مشاهده است.

ر: آخرش «ونَ» يا «ينَ» می آيد. للِمُذكَّ
مثل: المُؤمنونَ، العالمِينَ

۲- جمع التَّكسير (جمع مكُسَّر: شكسته شده): در اين جمع كه كاملاً حفظی و شنيدنی است، 
اصلاً چهرۀ مفرد كلمه به وضوح معلوم نيست.

مثال: كُتُب (جمع كتِاب) ـ عُلماء (جمع عالمِ) ـ غُصون (جمع غُصن)

للمُؤنَّث: آخرش «ات» می آيد.
جرات، التلميذات، السيّارات مثل: الشَّ

. تي تحتها خَطٌّ .اُکتُبْ مَعنَی المُفرداتِ الَّ تي تحتها خَطٌّ .اُکتُبْ مَعنَی المُفرداتِ الَّ تي تحتها خَطٌّ .اُکتُبْ مَعنَی المُفرداتِ الَّ تي تحتها خَطٌّ .اُکتُبْ مَعنَی المُفرداتِ الَّ تي تحتها خَطٌّ .اُکتُبْ مَعنَی المُفرداتِ الَّ تي تحتها خَطٌّ اُکتُبْ مَعنَی المُفرداتِ الَّ

ترجِم العبارات.ترجِم العبارات.ترجِم العبارات.ترجِم العبارات.ترجِم العبارات.ترجِم العبارات.
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عــربــى (1 ) انسـانـى

 اسم ها از نظر جنس به دو نوع مذكّر و مؤنّث تقسيم می شوند:

اسم از جهت جنس
۱- مُذَكَّر: اسمی كه دلالت بر جنس نرَ (الذّكر) يا صفات آن دارد.

۲- مُؤنَّث: اسمی كه دلالت بر جنس ماده (الأنثی) يا صفات آن دارد.
اين اسم ها عمدتاً نشانه هايی از قبيل «ة، یٰ، اء» دارد كه البته جزء حروف اصلی شان نيست، مثل: شَجَرة، كُبریٰ، صَحراء.

 راه تشخيص جنس يك اسم
مهم ترين نشانۀ مؤنّث يا مذكّر بودن يک اسم، معنا و حقيقت آن است. به عنوان مثال «حمَزة» مذكّر است هرچند «ة» دارد و «زينب» مؤنّث است اگرچه 

«ة» ندارد. اسامی مانند «امُّ، بنِت، اخُت و ...» نيز به همين صورت اند.

وت، المَوت، الوَقت و...» مذكّر هستند.   «ت» نشانۀ مؤنّث نيست. مثلاً «البيَت، الصَّ
 «ی، اء» زمانی نشانۀ مؤنثّ است كه جزء ريشۀ كلمه (سه حرف اصلی) نباشد، يعنی اين كه اگر «ی، اء» را برداريم، حدّاقل سه حرف باقی بماند.

مثل: صَحراء (مؤنّث)، ماء (مذكّر)، هدُی = هدايت (مذكّر)

«مَعنوى» اسامی كه حقيقت و واقعيت ماده را ندارند و نشانه های تأنيث (ة، ی، اء) هم ندارند، مؤنّث های معنوی می ناميم    مؤنثّ هاى 
كه در زبان عربی مؤنث به شمار می آيند.

م: دوزخ ـ سَماء: آسمان و ...  أرْض: زمين ـ شَمْس: خورشيد ـ حرَْب: جنَگ ـ بئِرْ: چاه ـ نفَْس: وجود ـ ريحْ: باد ـ دار: خانه ـ نار: آتش ـ جهََنَّ
اعضاء زوج بدن  يدَ: دست ـ عَينْ: چشم ـ رِجلْ: پا ـ أُذُن: گوش ـ كَتفِ = كتِف: شانه ـ كَفّ: كف دست

نام كشورها، شهرها و اماكن (چه عربی چه غيرعربی): إيران، حجاز، طهران، ...

 اگر اسمی جمع مكسّر باشد، برای تشخيص در مورد جنس (مذكّر و مؤنّث) ابتدا بايد آن را مفرد كنيم و از مفرد آن، جنس را تشخيص 
دهيم. پس هر اسم مفردی كه مذكّر باشد، جمعش هم مذكّر است, حتّی اگر نشانۀ تأنيث داشته باشد. 

 الطاّلبِ  الطَّلبَة (دانش آموزان، دانشجويان) ـ القائد  القادَة (رهبر، رهبران) ـ الأخ  الإخْوَة (برادر، برادران)

 دام هاى مهم و كاربردى

 اسم دارای «ة» ممكن است مفرد مذكّر باشد, مثل حمَزَة، طلَحةَ، معُاويِةَ يا جمع مكسّر باشد, مثل طلَبَةَ (جِ طالبِ)، إخوَة (جِ أخ)، قادَة (جِ قائدِ)، سادَة (جِ سَيٌّد) و ... .
 نسِيان: فراموشی، دَوَران: چرخش، جرََيان: جاری شدن، عَطشْان: تشنه، جوَْعان: گرسنه، غَضْبان: 
 اسم دارای «ة» ممكن است مفرد مذكّر باشد, مثل حمَزَة، طلَحةَ، معُاويِةَ يا جمع مكسّر باشد, مثل طلَبَةَ (جِ طالبِ)، إخوَة (جِ أخ)، قادَة (جِ قائدِ)، سادَة (جِ سَيٌّد) و ... .

 اسم دارای «ان» ممكن است مفرد مذكّر باشد, 
خشمگين، عُصْيان: نافرمانی، فُسْتان: لباس زنانه و ... يا جمع مكسّر باشد,  أغْصان (جِ غُصن)، ألوْان (جِ لوَن)، أدْيان (جِ دين)، غِزْلان (جِ غَزال)،

إخوان (جِ أخ)، أحزان (جِ حُزن) و ... .
 اسم دارای «ينِ» نشانۀ مثنّی يا «ينَ» ممكن است مفرد مذكّر باشد,  دين، مسِكين و... يا جمع مكسّر باشد, مثل مَضامين (جِ مَضمون)، 

قوَانين (جِ قانون)، شَياطين (جِ شَيطان)، دَواوين (جِ ديوان)، مَيادين (جِ ميدان)، فسَاتين (جِ فُستان)، سَلاطين (جِ سُلطان)، بسَاتين (جِ بسُتان) و ... .
 اسم دارای «ات» ممكن است مفرد باشد, مثل ذات: درون، دارای، نبَات: گياه و ... يا جمع مكسّر باشد,  أصْوات (جِ صَوْت)، أوْقات (جِ وَقت)،

أمْوات (جِ، مَيتْ)، أبيْات (جِ بيَت)، بنَات (جِ بنِت) و ... .
 دونَ: به جز، جُنون: ديوانگی يا جمع مكسّر باشد, مثل غُصون (جِ غُصن)، دُيون (جِ دَين)، 

أمْوات (جِ، مَيتْ)، أبيْات (جِ بيَت)، بنَات (جِ بنِت) و ... .
 اسم دارای «ون» ممكن است مفرد مذكّر باشد, 

فُنون (جِ فنَّ)، عُيون (جِ عَين: چشمه)، قُرون (قرَن) و ... .

مسِ ـ جذَوَتينِ ـ أنعُمُ ـ أنَجُمٍ ـ الصّالحِونَ ـ مَطارانِ ـ الإسلاميّةِ ـ  ماواتِ ـ الغُصونِ ـ فائزاتٌ ـ الشَّ الحمدُ ـ السَّ
ةٍ ـ كواكبُ ـ النّارِ ـ عَقارِبِ ِّقاءِ ـ أبحاثاً ـ دِقَّ الل

جمع مكسّرجمع مؤنثّ سالمجمع مذكرّ سالممثنیّ مؤنثّمثنیّ مذكرّمفرد مؤنثّمفرد مذكرّ
۸۱ -..........................۸۲ -..........................۸۳ -..........................۸۴ -..........................۸۵ -..........................۸۶ -..........................۸۷ -..........................

عَيّن نوع الجمع في العبارات التالية. - ۸۸
ب) اسِتمَعْنا إلیَ أصَواتِ الطُّيُورِ فيِ الغابةَِ وَ هِيَ جمَيلةٌ وَ كثيرةٌ!  اعِرُ قصَيدةً طويلةً، الأبياتُ الجميلة فيها كثيرة!   الف) أنَشَْدَ الشّٰ

عيّن ما فيه جمع سالم للمذكّر.- ۸۹
اسِ اتِّباعُها! ة يجَِبُ علی النّٰ ائمينَ فلاَٰ تكَذِبْ في أعَمالكَِ!   ۲) لكُِلّ بلدٍ قوَانينُ خاصَّ  ۱) إِنْ كُنْتَ منَِ الصّٰ



۱۰

ذاكَ هوَ االلهُ

 وزن كلمات در عربى

اكثر اسم ها و فعل ها در عربی دارای وزن هستند. وزن كلمات را با يافتن حروف اصلی (ريشۀ) كلمه و قراردادن سه حرف «ف، ع، ل» به جای اين سه حرف می يابيم.
ل» ـ «مُشاهدََة» از ريشۀ «شهد» بر وزن «مُفاعَلةَ»  «جاهِد» از ريشۀ «جهد» بر وزن «فاعِل» ـ «مُتَعَلٌّم» از ريشۀ «علم» بر وزن «مُتَفَعٌّ

اكُتُب وزن الكلمات.- ۹۰
رونَ  نضَِرَة / يخُرجُِ / مُستَعِرَة / أوجدََ / أنعُم / بالغَِة / تعَارُف / أشرَف / أحجار / غالية / مَلابسِ / صَبّار / مَسموح / مُجِدّ / يتََفَكَّ

 اسامى اشاره در عربى
اسم های اشاره قبل از كلمات به كار می روند و معنای «اين، آن، اين ها و ...» می دهند.

مكانجمع مؤنثّمثنیّ مؤنثّمفرد مؤنثّجمع مذكرّ مثنیّ مذكرّمفرد مذكرّ

هنُا: اين جاهؤلاءهاتانِ، هاتيَنِهذههؤلاءهذانِ، هذينِهذاللقَريب (نزديک) 

هنُاكَ: آن جااولئكَــتلِكَأُولئكَــذلكَللبَعيد (دور)

جرات، تلكَ الأياّم.  اسم اشاره برای اسم های جمع غير انسان به صورت مفرد مؤنّث (هذه، تلكَ) به كار می رود,  هذه الشَّ

ضَع اسمَ الإشارةِ المُناسِبَ. - ۹۱
.......................... الغُصونِ .......................... النّورَ  .......................... البطاّريَّةُ  ماواتِ  .......................... السَّ

.......................... المَطرَ رَرِ   .......................... الدُّ .......................... اليَدَينِْ  .......................... الإخوان 

هؤلاء المؤمنون يصَُلّونَ في المَساجد:- ۹۳تلك شجرة ننظرها في الحديقة كلّ يوم:- ۹۲

 اسم موصول در عربى
اسامی موصول كلماتی هستند كه برای وصل كردن كلمات به كار می روند و معنای «كه، اين كه» دارند.

جمع مؤنثّمثنیّ مؤنثّمفرد مؤنثّجمع مذكرّ مثنیّ مذكرّمفرد مذكرّ
اللاّتياللَّتانِ، اللَّتَينِالَّتيالَّذينَاللَّذانِ، اللَّذَينِالّذيخاص

مَنعام (انسان)
ماعام (غير انسان)

جرات الَّتي، تلكَ الأياّم الَّتي.  اسم موصول برای اسم های جمع غير انسان به صورت مفرد مؤنّث (الَّتي) به كار می رود.  هذه الشَّ

۹۴ -＀َماواتِ و الأرضَ وَ جعََلَ الظلّمُاتِ وَ النّور مسِ .......................... جذَوَتهُا مُستَعِرَه. - ۹۵！الحمدُ اللهِ .......................... خَلقََ السَّ وَ انظرُ إلی الشَّ
ضِرَة. - ۹۶ جرةُ .......................... ننظرها ذاتُ الغُصونِ النَّ انُظرُ إلی اللّيلِ .......................... فيه قمََرَه. - ۹۷تلِك الشَّ
ة .......................... لهَا ألوانٌ مُختَلفَِةٌ.- ۹۸ الفُستانُ منَِ الملابسِ النّسائيَّ

 ضماير 

اسم هايی كه معنای «او، تو، من، ما، شما و ...» دارند و گاهی به آخر كلمات می چسبند و گاهی هم جدا می آيند و از تكرار بی مورد اسم ها در جمله جلوگيری می كنند.
ضماير متصل به اسم و فعل و حرفضمير متصل به فعل مضارعضمير متصل به فعل ماضیضمير منفصل (جدا)صيغه

رُ الغائبُِ ـهيكَْتُبُ*كَتَبَهوَُالمُفْرَدُ المُذَكَّ
رُ الغائبُِ ـهمايكَْتُبانِكَتَباهمُاالمُثنَّی المُذَكَّ
رُ الغائبُِ ـهميكَْتُبوُنَكَتَبواهمُالجَمْعُ المُذَكَّ
ـهاتكَْتُبُ*كَتَبتْهِيَالمُفْرَدُ المُؤَنَّثُ الغائبُِ
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ضماير متصل به اسم و فعل و حرفضمير متصل به فعل مضارعضمير متصل به فعل ماضیضمير منفصل (جدا)صيغه

ـهماتكَْتُباٰنِكَتَبتَاهمُاالمُثنَّی المُؤَنَّثُ الغائبُِ
ـهنَّيكَْتُبنَْكَتَبنَْهنَُّالجَمْعُ المُؤَنَّثُ الغائبُِ

رُ المُخاطبَُ ـكَتكَْتُبُ*كَتَبتَْأنتَالمُفْرَدُ المُذَكَّ
رُ المُخاطبَُ ـكُماتكَْتُبانِكَتَبتُْماأنتُماالمُثنَّی المُذَكَّ
رُ المُخاطبَُ ـكُمتكَْتُبوُنَكَتَبتُْمأنتُمالجَمْعُ المُذَكَّ
ـكِتكَْتُبينَكَتَبتِْأنتِالمُفْرَدُ المُؤَنَّثُ المُخاطبَُ
ـكُماتكَْتُبانِكَتَبتُماأنتُماالمُثنَّی المُؤَنَّثُ المُخاطبَُ
ـكُنَّتكَْتُبنَْكَتَبتُْنَّأنتُنَّالجَمعُ المُؤَنَّثُ المُخاطبَُ

ـيأكْتُبُ*كَتَبتُْأناالمُتَكَلٌّم للِوَحدَْة

ـنانكَْتُبُ*كَتَبنْانحَنُالمُتَكَلٌّم مَعَ الغَيرِ

 نكات مهم در مورد ضماير 
 ضماير متصل به اسم و فعل و حرف (ه، هما، هم)؛

 اگر به آخر فعل ها بچسبند، صددرصد مفعول هستند.  ترَاهمُ: آن ها را می بينی.
 اگر به آخر اسم ها بچسبند، صددرصد مضافٌ اليه هستند.  مَدرَسَتُهم: مدرسه شان.

 (در درس۷ می خوانيم) اگر به آخر حروف جرَّ بچسبند، مجرور به حرف جرَّ هستند.  عَنهم: درباره شان
 ضمير برای اسم های جمع غير انسان به صورت مفرد مؤنّث (هِي، ها) به كار می رود,  هذه كُتُبٌ قرََأتهُا.

الیة. مائر في العبارات التَّ عَیّن الضَّ

ذاك هوَُ االلهُ الّذي/ أنعُمُهُ مُنهَمِرَه- ۱۰۰فاَبحَث و قُل مَن ذا الّذي/ يخُرجُِ منِهَا الثَّمَرَه - ۹۹

 كلمات پرسشى (استفهام) 

كلماتی كه معنای پرسش دارند.
اسامی استفهام را در جدول زير ببينيد:

توضيحاتنكتهترجمهاسم استفهام

مَن (�اهی به صورت «مَن + 
ضمير» می آيد, مانند «مَن هوَُ».)

چه كسی؟
چه كسانی؟

معمولاً ابتدای جمله 
می آيد.

دو نوع «مَن» ديگر به نام های شرط (هركس) و موصول (�سی كه، 
كسانی كه، كه) نيز داريم.

ما، ماذا
چه چيزی؟

چه چيزهايی؟
معمولاً ابتدای جمله 

می آيد.
چند نوع «ما» ديگر به نام های شرط (هر چيز) و موصول (چيزی كه، 

كه) و نفَی (ما + ماضی) و تعجب (ما + أفعَلَ: چه ...) نيز داريم.

ــــچگونه؟ چه طور؟كَيفَ

«منِ أينَ»: «اهل كجا؟»كجا؟أينَ
در پاسخ از قيد مكان استفاده می كنيم, مانند «فوَقَ، تحَتَ، خَلفَ، 

جنَبَ، بعَدَ، قبَلَ، ...».

ــكیِ، چه وقت؟مَتی
در پاسخ از قيد زمان استفاده می كنيم, مانند «اليَوم، غَداً، أمسِ، بعَدَ، 

قبَلَ، ...».

» استفاده می كنيم.مخفف: «لمَِ» چرا؟لماذا در پاسخ از «لـِ» يا «لأنَّ

در پاسخ از اعداد استفاده می كنيم, مانند «سَبعة، خَمسَة، أربعة و ...».ــچندتا؟ چه قدر؟كَم

ــــكدام؟أيّ

 حروف استفهام «أ = هلَ» به معنای «آيا» هستند كه در پاسخ از «نعََم» يا «لا» استفاده می كنيم.

الیة. مائر في العبارات التَّ الیة.عَیّن الضَّ مائر في العبارات التَّ الیة.عَیّن الضَّ مائر في العبارات التَّ الیة.عَیّن الضَّ مائر في العبارات التَّ الیة.عَیّن الضَّ مائر في العبارات التَّ الیة.عَیّن الضَّ مائر في العبارات التَّ عَیّن الضَّ
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رَرَه؟ - ۱۰۲انُظْرُْ لتِلِك الشّجرة .......................... نمََت منِ حبّةٍ؟- ۱۰۱ .......................... ذا الّذي أوجدََها في الجَوٌّ مثِلَ الشَّ
.......................... سافرَتَ إلی إيرانَ حتََّی الآنَ؟ لا، مَعَ الأسَفِ! - ۱۰۳

مارينَ كُلَّ يوَم؟ أكتبها قبل الغُروب! - ۱۰۴ .......................... تذَهبَُ إلی المدرَسة صَباحا؟ً بسَِيّارَةِ الأجُرة! - ۱۰۵.......................... تكَتبُ التَّ
.......................... تسَمَعين قبل النّوم في اللَّيل؟ أسمَعُ صَوت القُرآن الكريم! - ۱۰۶

 تركيب اضافى (مضاف + مضافٌ اليه)
هرگاه دو اسم در كنار هم بيايند كه در ترجمه بين اين دو اسم (ـــِ) بيايد.

اين دو اسم از نظر ظاهر (داشتن «ال» و علامت و ...) لزوماً شباهتی به هم ندارند (دوقلو نيستند). 
راه تشخيص از طريق ترجمه فارسی:

راه اول: بين دو اسم «ويرگول» و آخرشان «است» می گذاريم. عبارت بی معنايی ساخته می شود.
راه دوم: آخر دو اسم «تر» می گذاريم. عبارت بی معنايی ساخته می شود.

 هذا كتِاب عَليّ: اين، كتابِ علی است. «هذا كتاب» تركيب اضافی نيست, چون در ترجمه بين دو اسم (ـــِ) نداريم. «كتاب علی» تركيب اضافی 
است چون در ترجمه بين آن ها (ـــِ) وجود دارد. 

راه تشخيص در فارسی: «كتاب، علی است.»  بی معنا است  تركيب اضافی 
، ي، نا» به آخر اسم بچسبد، صددرصد مضافٌ اليه است.  ، كَ، كما، كُم، كِ، كُنَّ  اگر يكی از ضماير «ه، هما، هم،  ها، هنَّ

 كتِابه: كتابِ او، كتابش ـ مَدرَسَتُنا: مدرسۀ ما
 مُضاف، سه چيز نمی گيرد:

 «ن» آخر اسم مثنّی (انِ،  ـَينِْ) يا اسم جمع مذكّر سالم (ونَ، ـِ ينَْ):
  مُعَلٌّمونَ (جمع سالم) + المَدرَسَةِ = مُعَلٌّمو المَدرَسَةِ   شجَرتانِ (مثنّی) + الحَديقَةِ = شجَرتا الحَديقَةِ

 دقت كنيد كه «ن» آخر جمع مكسّر عمراً حذف نمی شود, چون «ن» جزء حروف اصلی آن است.
 مَساكين (جمع مكسّر) + إيران = مَساكين إيران

 «ال»     المُعَلٌّمونَ + المَدرَسَةِ = مُعَلٌّمو المَدرَسَةِ
ـ»     شجَرةٌ + الحَديقَة = شجَرةُ الحَديقَة ٌـ ـ، ـــٍ، ـ ًـ  «تنوين ـ

 تركيب وصفى
دو اسم در كنار هم می آيند و دوقلو هستند (همه جوره شبيه هم اند).

 صفت (اسم دوم) از نظر تعداد (مفرد, مثنّی و جمع)، از نظر جنس (مذكّر و مؤنثّ)، از نظر علامت (مرفوع، منصوب و مجرور) كاملاً شبيه و تابع موصوف (اسم اول) است.
 در راه تشخيص فارسی، تركيب وصفی بامعنا است. (بين دو اسم ويرگول و آخر دو اسم «است» بگذاريم يا اينكه بعد از پايان اسم دوم «تر» بگذاريم.)

.كتاب عليّ»: كتاب، علی است»  .كتاب سودمند»: كتاب، سودمند است»  
كتاب علی تر  كتابِ سودمندتر  

 هذا كتابٌ مُفيدٌ: اين كتابی سودمند است. ـ هذه شَجَرَةٌ مُفيدَةٌ: اين درختی سودمند است. ـ جاءَ عُلماءُ مُفيدونَ: دانشمندانی سودمند آمدند. ـ
كتابِ سودمندتر  

بات: دخترانی باادب را ديدم.  رأيتُ بنَاتاً مُؤَدَّ
 اگر موصوف، جمع غير انسان (غيرعاقل) باشد, برای آن از صفت مفرد مؤنّث استفاده می كنيم.

 كتاب های سودمند: الكُتُبُ المُفيدَةُ ـ الغُيومُ الماطِرَةُ: ابرهای باران زا
 تركيب وصفى اضافى

حالتی كه در آن يک اسم هم زمان هم مضافٌ اليه بگيرد هم صفت!
 دوست عزيز من: اسم «دوست» از طرفی صفت «عزيز» دارد و از طرفی به ضمير «من» اضافه شده است (مضافاً و موصوفاً مَعاً).

 در فارسی پس از اسم موصوف مضاف (دوست) ابتدا صفت (عزيز) می آيد بعدش مضافٌ اليه (من), اما در عربی برعكس است. ابتدا مضافٌ اليه می آيد, سپس صفت!
 به طور كلی فرمول «اسم + ضمير + اسم «ال»دار» هميشه بيانگر تركيب وصفی اضافی است و فرمول «اسم + اسم «ال»دار يا خاص + اسم «ال»دار» 

عمدتاً (نه هميشه) بيانگر تركيب وصفی اضافی است.
  صديقة + ي + العَزيزة = صديقتي العزيزَة (دوست عزيزم)

 معلمّ + المدرسة + المُشفقِ = معلمّ المدرسة المُشفقِ (معلم دلسوز مدرسه)  كُتُب + زَهراء + المُفيدَة = كُتُب زَهراء المُفيدَة (�تاب های مفيد زهرا)
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فة و المُضاف وَ المضاف إليه.- ۱۰۷ عَيّن الموصوف و الصٌّ
ةِ/ اسمُك الكريمُ  ورِ/ حالُكَ/ الجُمهوريَّةِ الإسلاميّةِ الإيرانيَّ جَفِ الأشرَفِ/ صَباحَ النُّ رَرِ المُنتَشِرَة/ مَطار النَّ ضِرَة/ ذو حِكمَةٍ بالغَِةٍ/ الدُّ الدّرسُ الاوّل/ ذاتِ الغُصونِ النَّ

 فعل 

كلمه ای است دارای معنای مشخص همراه زمان!
در عربی فعل ها به ۱۴ صيغه آمده و در سه گروه (غائب، مُخاطبَ، مُتَكلّم) تقسيم می شوند.

 صرف فعل ها به شيوة سنتّى و اصولى زبان عربى  صرف فعل ها به شيوة جديد كتب درسى (مشابه زبان فارسى)

مضارع «تينا، اتين»ماضیضمير صيغه

أكْتُبُكَتَبتُْأناللِمُتَكَلّم وَحدَه
تكَْتُبُكَتَبتَْأنتَللِمُخاطبَ
تكَْتُبينَكَتَبتِْأنتِللِمُخاطبَة
يكَْتُبُكَتَبَهوَُللِغائب
تكَْتُبُكَتَبتَْهِيَللِغائبةَ

نكَْتُبُكَتَبنْانحَنُللِمُتكََلمّ مَعَ الغيَر
تكَْتُبانِكَتَبتُْماأنتُماللِمُخاطبَيَنِ
تكَْتُبانِكَتَبتُماأنتُماللِمُخاطبَتََينِ
تكَْتُبوُنَكَتَبتُْمأنتُمللِمُخاطبَينَ
تكَْتُبنَْكَتَبتُْنَّأنتُنَّللِمُخاطبَات
يكَْتُبانِكَتَباهمُاللِغَائبينِ
تكَْتُباٰنِكَتَبتَاهمُاللِغائبتََينِ
يكَْتُبوُنَكَتَبواهمُللِغائبيَنَ
يكَْتُبنَْكَتَبنَْهنَُّللِغائبِات  

مضارع «تينا، اتين»ماضیضمير صيغه

يكَْتُبُكَتَبَهوَُللِغائب
يكَْتُبانِكَتَباهمُاللِغَائبيَنِْ
يكَْتُبوُنَكَتَبوُاهمُللِغائبيِنَ
تكَْتُبُكَتَبتَْهِيَللِغائبةَ

تكَتُبانِكَتَبتَاهمُاللِغائبتََينِ
يكَْتُبنَْكَتَبنَْهنَُّللِغائبِات
تكَْتُبُكَتَبتَْأنتَللِمُخاطبَ

تكَْتُبانِكَتَبتُْماأنتُماللِمُخاطبَيَنِ
تكَْتُبوُنَكَتَبتُْمأنتُمللِمُخاطبَينَ
تكَْتُبينَكَتَبتِْأنتِللِمُخاطبَة

تكَْتُبانِكَتَبتُماأنتُماللِمُخاطبَتََينِ
تكَْتُبنَْكَتَبتُْنَّأنتُنَّللِمُخاطبَات

أكْتُبُكَتَبتُْأناللِمُتَكَلّم وَحدَه
نكَْتُبُكَتَبنْانحَنُللِمُتكََلمّ مَعَ الغيَر

 مرور مهم ترين زمان فعل ها در عربى

مثالفرمول فارسی فرمول عربینوع فعل

كُنتم تقَرَئونَ: می خوانديدمی+ ماضیكان + مضارعماضی استمراری

قدَْ + ماضیماضی نقلی
صفت مفعولی (ماضی+ ه) + 

ام، ای، است، ايم، ايد، اند
قد أنزَلنا: نازل كرديم،

نازل كرده ايم

«ن» + فعل ماضیما + ماضی ساده، بعيد، استمراری، نقلیماضی منفی
ما رَجعنا: برنگشتيم ـ ما كانوا 

ينَصرونَ: ياری نمی كردند

 ـ، سَوفَ + مضارعمستقبل (آينده) خواه + شناسه ها +سَ
بن ماضی

سَوف نحَصلُ: دست پيدا 
خواهيم كرد 

فعل امر

۱- حذف «تـ» اول فعل
۲- اگر اول فعل ساكن شود، آوردن «اِ» يا «اُ» اول فعل

ـ يا «ن» به جز صيغۀ جمع  ُـ ۳- مجزوم كردن آخر فعل (حذف 
(« مؤنّث «أنتُنَّ

ب + بن مضارع + شناسه
تكََلَّمي: سخن بگو
اشِرَبوا: بنوشيد

فعل نهی
۱- آوردن «لا» اول فعل

ـ يا «ن» به جز دو صيغۀ  ُـ ۲- مجزوم كردن آخر فعل (حذف 
(« ، أنتُنَّ جمع مؤنّث «هنَُّ

ن + بن مضارع + شناسه ها
لا تجَلسِْ: ننشين
لا تشَرَبوا: ننوشيد

لا تشَرَبونَ: نمی نوشيدن + فعل مضارعآوردن «لا» اول فعل نفَی (مضارع منفی)



۱۴

ذاكَ هوَ االلهُ

اُکتبْ نوع الأفعال.

ضِرَه.- ۱۰۸ كَيفَ نمََت منِ حبّةٍ؟!- ۱۰۹انُظْرُْ لتِلِك الشّجرة ذاتِ الغُصونِ النَّ

ي أُحِبُّ أن اسُافرَِ.- ۱۱۱فاَبحَثْ و قُلْ مَن ذا الّذي / يخُرجُِ منِهَا الثَّمَرَه.- ۱۱۰ لا، مَعَ الأسَفِ. لكنٌِّ

إنَّنا سَوفَ نجَلسُ هنُا. - ۱۱۳هنَُّ ما كُنَّ يذهبَنَ بسُِرعَةٍ.- ۱۱۲

لا تنَظرُْ هنُاك.- ۱۱۴

حروف اصلیضميرفعل مستقبلفعل نهیفعل ماضی استمراریفعل امرفعل مضارعفعل ماضی

....................- ۱۲۰أنتُم......................- ۱۱۹......................- ۱۱۸......................- ۱۱۷......................- ۱۱۶......................- ۱۱۵شَربِتُم

خرج......................- ۱۲۶....................- ۱۲۵......................- ۱۲۴......................- ۱۲۳......................- ۱۲۲تخَرُجينَ......................- ۱۲۱

 اعداد و بيان ساعت در عربى
 اعداد در عربی دو نوع اند: 

 اعداد اصلی: اعدادی كه برای شمردن افراد و اشياء و ... به كار می روند, مانند يک، دو، سه و ... .
 اعداد ترتيبی: اعدادی كه برای بيان رتبه و ترتيب استفاده می شوند, مانند اول، دوم، سومين، چهارم و ... . 

ل») برای بيان ساعت نيز استفاده می شود. از اعداد ترتيبی (به جز «الأوَّ

 اعداد  اصلى

به عربیبه فارسیعدد

أحدََ عَشَرَ ـ إحدی عَشرَةيازده۱۱

دوازده۱۲
اثِناعَشَر ـ اثِنَي عَشَر ـ اثِنَتا عَشرَة 

ـ اثِنتَي عشَرَة

ثلاَثةَ عَشر ـ ثلاَث عَشَرةسيزده۱۳

أرَبعََة عَشَر ـ أربعَ عَشرَةچهارده۱۴

خَمسَة عَشَر ـ خَمس عَشَرَةپانزده۱۵

ة عَشَر ـ سِتّ عَشَرَةشانزده۱۶ سِتَّ

سَبعَة عَشَر ـ سَبع عَشَرَةهفده۱۷

ثمَانيَة عَشَر ـ ثمَاني عَشَرَةهجده۱۸

تسِعَة عَشَر ـ تسِع عَشَرةنوزده۱۹

عِشرونَ ـ عِشرينَبيست ۲۰          

به عربیبه فارسیعدد

صفرصفر۰

واحد ـ واحدةيک۱

اثنانِ ـ اثنينِ ـ اثنتانِ ـ اثنتينِدو۲

ثلاثة ـ ثلاثسه۳

أربعة ـ أربعَچهار۴

خَمسة ـ خَمسپنج۵

ة ـ سِتّشش۶ سِتَّ

سَبعَة ـ سَبعهفت۷

ثمَانيَة ـ ثمَانيهشت۸

تسِعَة ـ تسِعنه۹

عَشرَة ـ عَشْرَده۱۰

  اعداد ترتيبى
اعدادی كه برای بيان ترتيب و رتبه به كار می روند.

ـ  مين يا برای بيان ساعت» به كار می روند. ُـ ُـ  م،   اين اعداد در ترجمۀ فارسی به صورت «ـ

 اعداد ترتيبی هميشه با «ال» می آيند و از ۲ تا ۱۹ بر وزن «فاعِل» هستند.

اُکتبْ نوع الأفعال.اُکتبْ نوع الأفعال.اُکتبْ نوع الأفعال.اُکتبْ نوع الأفعال.اُکتبْ نوع الأفعال.اُکتبْ نوع الأفعال.



۱۵

عــربــى (1 ) انسـانـى

 اين اعداد هميشه بعد از معدود می آيند, مانند ۱ و ۲ اصلی (معدود + عدد). 
به عربیبه فارسیعدد

الحادي عَشر ـ الحادية عَشرةيازدهم۱۱

الثاّني عشر ـ الثاّنية عشرةدوازدهم۱۲

الثاّلثِ عشر ـ الثاّلثِة عشرةسيزدهم۱۳

الرّابعِ عشر ـ الرّابعِة عشرةچهاردهم۱۴

الخامسِ عشر ـ الخامسِة عشرةپانزدهم۱۵

السّادِس عشر ـ السّادِسة عشرةشانزدهم۱۶

السّابعِ عشر ـ السّابعِة عشرةهفدهم۱۷

الثاّمنِ عشر ـ الثاّمنِة عشرةهجدهم۱۸

التّاسِع عشر ـ التّاسِعة عشرةنوزدهم۱۹

العِشرون ـ العِشرينَبيستم۲۰          

به عربیبه فارسیعدد

الأوّل ـ الأوُلیَيكم۱

الثاّني ـ الثاّنيةدوم۲

الثاّلث ـ الثاّلثةسوم۳

الرّابع ـ الرّابعةچهارم۴

الخامسِ ـ الخامسِةپنجم۵

السّادس ـ السّادسةششم۶

السّابع ـ السّابعةهفتم۷

الثاّمنِ ـ الثاّمنِةهشتم۸

التّاسِع ـ التّاسِعةنهم۹

العاشِر ـ العاشِرَةدهم۱۰

بيان ساعت: ساعت را به چهار صورت می توان بيان كرد:

 ساعت كامل: السّاعة + عدد ترتيبی مؤنّث (به جز ۱) + تمَاماً  السّاعَة الخامسَِة تماماً
بع بع  السّاعَة الخامسَة و الرُّ  ساعت + ۱۵: السّاعة + عدد ترتيبی مؤنّث (به جز ۱) + وَ الرُّ

 ساعت + ۳۰: السّاعة + عدد ترتيبی مؤنّث (به جز ۱) + وَ النّصف  السّاعَة الخامسَة و النّصف
 ساعت + ۴۵: السّاعة + عدد ترتيبی مؤنّث بعدی (به جز ۱) + إلاّ رُبعاً  السّاعَة السّادسَة إلاّ رُبعْاً

  برای ساعت يک از عدد اصلی «الواحدة» استفاده می كنيم. 
 برای بيان دقيقه در زبان عربی از اعداد اصلی استفاده می كنيم, مثلاً ۲۷ دقيقه می شود «سَبعة و عِشرونَ دقيقة». 

فصل های سال
لترتيب الرّابعالثاّلثالثاّنيالأ وَّ
بيععربی يفالرَّ الشّتاءالخَريفالصَّ

زمستانپاييزتابستانبهارفارسی

جوايز
لترتيب الثاّنيالأ وَّ
هبَعربی ةالذٌّ الفِضَّ

نقرهطلافارسی

روزهای هفته
لترتيب السّابعِالسّادسالخامسِالرّابعالثاّلثالثاّنيالأ وَّ
الجُمُعَةالخَميسالأربعاءالثُّلاثاءالاِثنَينالأحدَالسّبتعربی

جمعه (انتها)پنج شنبهچهارشنبهسه شنبه (وسط هفته)دوشنبهيكشنبهشنبه (ابتدا)فارسی

اکتب السّاعات باللغة العربیّة.

۱۲۷ -۸ : ۴۵۱۲۸ -۶ : ۱۵
۱۲۹ -۱ : ۰۰۱۳۰ -۳ : ۳۰

نَة هو فصل الشتاء!- ۱۳۱ للفائز الثاني جائزة .......................... .- ۱۳۲الفصل الـ.......................... في السَّ
ام الأسُبوع هو يوَمُ .......................... .- ۱۳۳ اليوم الوسط في أيَّٰ

اکتب السّاعات باللغة العربیّة.اکتب السّاعات باللغة العربیّة.اکتب السّاعات باللغة العربیّة.اکتب السّاعات باللغة العربیّة.اکتب السّاعات باللغة العربیّة.اکتب السّاعات باللغة العربیّة.



۱۶

ذاكَ هوَ االلهُ

سؤالات قواعد

تَرجِمْ هٰذِه الجُملَ و اکْتُبْ نوعَ الأَفعال. 

نوع الفعل: - ۱۳۴ ترجمه:  نٰا سوفَ نكتُبُ أبحاثاً.  و إنَّ
نوع الفعل: - ۱۳۵ ترجمه:  ةٍ.  كٰانوا يكتُبوُنَ بدِقَّ
نوع الفعل: - ۱۳۶ ترجمه:  لاٰ تكتُبْ علی الجِدارِ. 
نوع الفعل: - ۱۳۷ ترجمه:  مٰا كَتَبنْٰا تماريننا. 
نوع الفعل: - ۱۳۸ ترجمه:  أنَتم لا تكتُبونَ بسُِرعةٍ. 
نوع الفعل: - ۱۳۹ ترجمه:  ضَعْ في الفراغ كَلمةً مناسبةً. 
نوع الفعل: - ۱۴۰ ترجمه:  اكُتُبوُا وٰاجباتكُم. 
نوع الفعل: - ۱۴۱ ترجمه:   . كُنتُنَّ تكتُبنَْ رسالاتكُنَّ

۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۴ -  ۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - 

بعالعاشرةُ تماماًالسادسةُ إلاّٰ رُبعاًالخامسةُ إلاّٰ رُبعاً ابعةُ و النٌّصف الثامنةُ و النٌّصفالخامسةُ و الرُّ الرّٰ

ياٰ صَديقي، هلَْ .......................... كلامَكَ؟   ۱) ذَكَرتَ  ۲) ذَكَرتمُ   ۳) قرََأتِْ - ۱۴۸
مٰاذا .......................... أيَتّها الوٰالدةُ؟  ۱) عَمِلتِْ  ۲) يفَْعَلُ   ۳) عَمِلَ - ۱۴۹
جرةِ .......................... .   ۱) أبَيضُ  ۲) أخَْضَرُ   ۳) أسَودُ - ۱۵۰ لونُ الشَّ
أصَدقائي .......................... منِ العُطلاُتِ.   ۱) رَجعَُوا  ۲) رَجعَْنا   ۳) رَجعََ - ۱۵۱
.......................... الأطَفالُ في سٰاحةَِ المدرسةِ.   ۱) يلَعْبُ  ۲) يفَْتَحُ   ۳) يأخُْذُ - ۱۵۲
ارةِ.   ۱) اطُلبُوُا  ۲) انِزْلُِوا   ۳) طلَبَوُا - ۱۵۳ يّٰ رجاءً .......................... منِ السَّ
إِنٌّي ..........................، مَنْ أنَتَ؟   ۱) لا أعَرفُكَ  ۲) لا أطَلبُكَُ  ۳) ما جلَسَْتُ - ۱۵۴
وقِ.   ۱) رَجعَنا  ۲) اشِترينْا   ۳) قرََأنْا - ۱۵۵ .......................... فُستاناً منِ السُّ

ضَعْ هذه الجمل و التراکیب في مکانها المناسب. 

اريَّةُ ـ هؤلاءِ فائزاتٌ ـ هاتانِ زُجاجتانِ ـ أُولئكَ الفائزونَ هؤلاءِ الرّجال ـ هذانِ التّلميذانِ ـ تلكَ البطّٰ

جمع مكسّرجمع مؤنثّ سالمجمع مذكرّ سالممثنیّ مؤنثّمثنیّ مذكرّمفرد مؤنثّ
۱۵۶ -..........................۱۵۷ -..........................۱۵۸ -..........................۱۵۹ -..........................۱۶۰ -..........................۱۶۱ -..........................

تَرجِمْ هٰذِه الجُملَ و اکْتُبْ نوعَ الأَفعال. تَرجِمْ هٰذِه الجُملَ و اکْتُبْ نوعَ الأَفعال. تَرجِمْ هٰذِه الجُملَ و اکْتُبْ نوعَ الأَفعال. تَرجِمْ هٰذِه الجُملَ و اکْتُبْ نوعَ الأَفعال. تَرجِمْ هٰذِه الجُملَ و اکْتُبْ نوعَ الأَفعال. تَرجِمْ هٰذِه الجُملَ و اکْتُبْ نوعَ الأَفعال. 

ضَعْ هذه الجمل و التراکیب في مکانها المناسب. ضَعْ هذه الجمل و التراکیب في مکانها المناسب. ضَعْ هذه الجمل و التراکیب في مکانها المناسب. ضَعْ هذه الجمل و التراکیب في مکانها المناسب. ضَعْ هذه الجمل و التراکیب في مکانها المناسب. ضَعْ هذه الجمل و التراکیب في مکانها المناسب. 



۸۱

عــربــى (1 ) انسـانـى

1
نگاه كن ـ شاخه های. ۲سپاس ـ آسمان ها ـ قرار داد. ۱

چگونه از دانه ای رشد كرد و چگونه درختی شد؟. ۳
گزينۀ «۲». ۶گزينۀ «۱». ۵گزينۀ «۲». ۴
او همان خدايی است كه نعمت هايش ريزان است.. ۷
گزينۀ «۲». ۸
پس زمين را پس از غبارآلودگی با آن سرسبز گردانيد.. ۹

شخص (انسان) ـ چشمش ـ شكافت. ۱۰
گزينۀ «۱». ۱۱
گزينۀ «۲». ۱۳فشرده شده ـ باران. ۱۲
حاب (ابر)  الغَيم (ابر). ۱۵پروردگارا ـ بيهوده. ۱۴ السَّ
ديق (دوست). ۱۷كَثير (زياد)  قلَيل (کم). ۱۶ العَدُوّ (دشمن)  الصَّ
ياء (روشنايى)  الظُّلمة (تاريكى). ۱۸ الضٌّ
أنَشَْأَ (پديد آورد)  أوَجدََ (به وجود آورد). ۱۹
حزَين (غمگين)  مَسْرور (شاد). ۲۱رَقدََ (بستری شد)  ناٰمَ (خوابيد). ۲۰
قبَيح (زشت)  جمَيل (زيبا). ۲۳بعَيد (دور)  قرَيب (نزديک). ۲۲
ممَنوع (غيرمجاز)  مسَموح (مُجاز). ۲۵نهِاية (پايان)  بدِايةَ (آغاز). ۲۴
راسِب (مردود)  ناجِح (موفق). ۲۶
االله؛ُ ترجمه: او خدايی است كه نعمت هايش ريزان است.. ۲۷
مس؛ ترجمه: در خورشيد نور و حرارتی است و پارۀ آتش آن فروزان است.. ۲۸ الشَّ
الغيمُ؛ ترجمه: ابر، بخاری فشرده در آسمان است كه باران از آن فرود می آيد.. ۲۹
از . ۳۰ آن  نور  و  می چرخد  زمين  دور  كه  است  سياره ای  ماه  ترجمه:  القمر؛ 

خورشيد است.
رَر؛ ترجمه: زن خودش را با مرواريد ها می آرايد، در حالی كه آن از سنگ های . ۳۱ الدُّ

زيباست.
ةٍ؛ ترجمه: درخت از دانه ای رشد كرد.. ۳۲ حبََّ
الفُستان؛ ترجمه: پيراهن زنانه از لباس های زنانه است كه دارای رنگ های . ۳۳

متنوعی است.
ررة؛ ترجمه: اخگر قطعه ای جداگانه از آتش فروزان است.. ۳۴ الشَّ
رر (مرواريدها). ۳۵ النُّجوم (ستارꙘن). ۳۶الدُّ
مس (خورشيد). ۳۷ حاب (ابر). ۳۸الشَّ الغَيم/ السَّ
الغيم  الغُيوم (ابرها) . ۴۰الحبَّة (دانه). ۳۹
رَر (مرواريدها) . ۴۲الأنَعُم  النَّعمة (نعمت). ۴۱ رُّ  الدُّ الدُّ

الغُصْن  الغُصون (شاخه ها). ۴۴الحجر  الأحَجار (سنگ ها) . ۴۳
جَر  الأشَجار (درختان) . ۴۵ جم (ستاره) . ۴۶الشَّ الأنَجُم  النَّ
ألوان  لوَن (رنگ) . ۴۷
گزينۀ «۳»؛ ۱- وَرق (برگ) ۲- شَجرة (درخت) ۳- ليَل (شب) ۴- غصُن (شاخه). ۴۸
گزينۀ «۴»؛ ۱- كَثيـرة (زياد) ۲- مُنهَمِـرة (ريـزان) ۳- وٰافـِرة (بسيـار). ۴۹

۴- جذوة (پارۀ آتش)
گزينۀ «۱»؛ ۱- مطَار (فرودꙘه) ۲- سَحاب (ابر) ۳- مطَرَ (باران) ۴- غيَم (ابر). ۵۰
(پارۀ آتش) . ۵۱ (تر و تازه) ۳- جذَوة  نضَِرَة  (گرما) ۲-  گزينۀ «۲»؛ ۱- حرَارة 

۴- شَرَرة (اخگر)
گزينۀ «۱»؛ ۱- لوَن (رنگ) ۲- شِتاء (زمستان) ۳- رَبيع (بهار) ۴- خرَيف (پاييز). ۵۲

گزينۀ «۱»؛ ۱- أكبر (بزرگ ترين) ۲- أحَمَر (قرمز) ۳- أخَضَر (سبز) ۴- أزرَق (آبى). ۵۳
ابر؛ ترجمه: نگاه كن به ابر پس كيست  كه از آن باران را فرود آورد؟. ۵۴
ريزان؛ ترجمه: او خدايی است كه نعمت هايش ريزان است.. ۵۵
رشد كرد؛ ترجمه: چگونه از دانه ای رشد كرد؟. ۵۶
جست وجو كن؛ ترجمه: پس جست وجو كن و بگو كيست كسی  كه از آن . ۵۷

ميوه را بيرون می آورد؟
آراست، زينت داد؛ ترجمه: و آن را با ستارگانی آراست.. ۵۸
فروزان؛ ترجمه: نگاه كن به خورشيدی كه پارۀ آتش آن فروزان است.. ۵۹
روشنايی؛ ترجمه: در آن روشنايی است و به وسيلۀ آن گرما پراكنده می شود.. ۶۰
پديد آورد؛ ترجمه: چه كسی در آن ماه را پديد آورد؟. ۶۱
قاعةِ (سالن)؛ ترجمه: يكی از كارمندان در سالن فرودگاه گفت.. ۶۲
ررةُ (پارۀ آتش)؛ ترجمه: پاره ای از آتش است.. ۶۳ الشَّ
كيفَ؟ (چگونه)؛ ترجمه: حال تو چگونه است؟ من خوبم.. ۶۴
لا أعلمَُ (نحمى دانم)؛ ترجمه: سخن «نمی دانم» نيمی از دانش است (نصف . ۶۵

علم است).
ای . ۶۶ كرده ای،  سفر  ايران  به  تاكنون  آيا  ترجمه:  کرده ای)؛  (سفر  سافرْتَ 

دوست من؟
النُّجوم (ستارꙘن)؛ ترجمه: خدا شب را با ستارگان آراست.. ۶۷
ضِرة (تر و تازه)؛ ترجمه: آن درخت دارای شاخه های  تر و تازه است.. ۶۸ النَّ
صارَتْ (شد/ گرديد)؛ ترجمه: چگونه زمين سرسبز گرديد؟. ۶۹
تاكنون مسافرت نكرده ام, اما دوست دارم كه مسافرت كنم.. ۷۰
درخت از دانه ای رشد كرد و درختی بلند شد.. ۷۱
و دربارۀ درختان پرس وجو كرد و گفت چه كسی از آن ميوه را بيرون می آورَد؟. ۷۲
پس زمين را به وسيلۀ آن بعد از غبارآلودگی سرسبز گرداند.. ۷۳
و به انسان بنگر و بگو كيست كه در (چهرۀ) او چشم را شكافت.. ۷۴
اين كيست كه او را به قدرت تفكّر مجهز نمود.. ۷۵
پروردگارا ما را با گروه ستمگر قرار نده.. ۷۶
دانش بجوئيد اگرچه در چين باشد، زيرا طلب دانش واجب است.. ۷۷
به زيادی نماز و روزه شان نگاه نكنيد.. ۷۸
گفتن «نمی دانم» نيمی از دانش است.. ۷۹
و دربارۀ آفرينش آسمان ها و زمين می انديشند.. ۸۰
مفرد مذكّر: الحمدُ (ستايش)، اللٌّقاءِ (ديدار). ۸۱
مسِ (خورشيد)، الإسلاميّةِ (اسلامى)، دِقَّةٍ (دقتّ)، النّارِ (آتش). ۸۲ مفرد مؤنثّ: الشَّ
مثنّی مذكّر: مَطارانِ (دو فرودꙘه). ۸۳
مثنّی مؤنّث: جذَوَتينِ (دو پارۀ آتش) . ۸۴
جمع مذكّر سالم: الصّالحِونَ (درست꙲ران). ۸۵
ماواتِ (آسمان ها)، فائزاتٌ (برََنده ها). ۸۶ جمع مؤنّث سالم: السَّ
جمع مكسّر: الغُصونِ (شاخه ها؛ جمع الغُصْن)، أنعُمُ (نعمت ها؛ جمعِ نعِْمَة)، . ۸۷

كواكب (ستارꙘن؛ جمعِ كَوكَب)، أنجُمٍ (ستارꙘن؛ جمعِ نجَم)، أبحاثاً (پژوهش ها؛ 
جمعِ بحَث)، عَقارِبِ (عقربه ها؛ جمعِ عَقرَبةَ)

 ـالطيّور: جمع مكسّر. ۸۸ الف) الأبياتُ: جمع مكسّر/ ب) أصوات: جمع مكسّر 
گزينۀ «۱»؛ الصّائمينَ جمع مذكّر سالم. «الصّائم: روزه دار» است.. ۸۹



۸۲

ذاكَ هوَ االلهُ

۹۰ .
وزنحروف اصلیوزنحروف اصلی

أفعالحجرأحجارِفعَِلةَنضرنضَِرَة
فاعِلةَغلوغاليةيفُعِلُخرجيخُرجُِ

مَفاعِللبسملابسِمُفتَعِلةَسعرمُستَعِرَة
فعَّالصبرصَبّارأفعَلَوجدأوجدََ
مَفعولسمحمَسموحأفعُلُنعمأنعُمُ
مُفعِلجددمُجِدّفاعِلةَبلغبالغَِة
رونَتفَاعُلعرفتعَارُف لونَفكريتََفَكَّ يتََفَعَّ
أفعَلشرفأشرَف

(تلك). ۹۱ هذه  ـ  النّورَ  (ذلك)  هذا  ـ  البطاّريَّةُ  (تلك)  هذه  ـ  ماواتِ  السَّ (تلك)  هذه 
رَرِ ـ هذا (ذلك) المَطرَ الغصُونِ ـ هؤلاءِ الإِخوْان ـ هاتينِ اليدَينِْ ـ هذه (تلك) الدُّ

آن درختی است كه هر روز آن را در باغ می بينيم.. ۹۲
اين مؤمنان در مسجدها نماز می خوانند.. ۹۳
مس). ۹۵الَّذي (در مورد اسم مذكّر االله). ۹۴ الَّتي (در مورد اسم مؤنثّ الشَّ
جرة). ۹۶ الَّذي (در مورد اسم مذكّر اللَّيل). ۹۷الَّتي (در مورد اسم مؤنثّ الشَّ
الّتي (در مورد اسم جمع غير انسان «المَلابس»). ۹۸
كَيفَ (چگونه). ۱۰۱هوَُ ـ ـه. ۱۰۰هاَ. ۹۹
متَی (چه زمانى). ۱۰۴هلَ (آيا). ۱۰۳منَ (چه کسى). ۱۰۲
ماذا (چه چيزی). ۱۰۶كيَفَ (چگونه). ۱۰۵
الدّرسُ: موصوف ـ الأ وّل: صفت/ ذاتِ: مضاف ـ الغصُونِ: مضافٌ اليه برای «ذات» . ۱۰۷

ضِرَة: صفت/ ذو: مضاف ـ حِكمَةٍ: مضافٌ اليه برای «ذو»  و موصوف برای «النّضرة» ـ النَّ
مطَار:  صفت/  المُنتشَِرَة:  ـ  موصوف  رَرِ:  الدُّ صفت/  بالغِةٍَ:  ـ  «بالغة»  برای  موصوف  و 
جَفِ: مضافٌ اليه برای «مطَار» و موصوف برای «الأشرَف» ـ الأشرَفِ: صفت/  مضاف ـ النَّ
صَباحَ: مضاف ـ النُّورِ: مضافٌ اليه/ حالُ: مضاف ـ كَ: مضافٌ اليه/ الجُمهوريَّةِ: موصوف ـ 

الإسلاميّةِ: صفت ـ الإيرانيَّةِ: صفت/ اسمُ: مضاف ـ كَ: مضافٌ اليه ـ الكريمُ: صفت
نمََت: فعل ماضی . ۱۰۹انُظْرُْ : فعل امر . ۱۰۸
ابِحَثْ: فعل امر ـ قُلْ: فعل امر ـ يخُرجُِ: فعل مضارع . ۱۱۰
: فعل مضارع ـ اسُافرَِ: فعل مضارع. ۱۱۱ أُحِبُّ
ما كُنَّ يذهبَنَ: فعل منفی ماضی استمراری. ۱۱۲
سَوفَ نجَلسُ: فعل مستقبل. ۱۱۳
لا تنَظرُْ: فعل نهی. ۱۱۴
اشِرَبوا. ۱۱۶تشَرَبونَ. ۱۱۵
لا تشَْرَبوُا. ۱۱۸كُنتُم تشَرَبونَ. ۱۱۷
شرب. ۱۲۰سَوفَ تشَرَبونَ/ سَتَشرَبونَ. ۱۱۹
اخُرُجي. ۱۲۲خَرَجتِْ. ۱۲۱

لا تخَرُجي. ۱۲۴كُنتِ تخَرُجينَ. ۱۲۳
أنتِ. ۱۲۶سَتَخرُجينَ/ سوفَ تخَرُجينَ. ۱۲۵
السّاعة السادسة و الرّبع. ۱۲۸السّاعة التاسعة إلاّ ربعاً. ۱۲۷
السّاعة الثالثة و النٌّصف. ۱۳۰السّاعة الواحدة تماماً. ۱۲۹
الرابع (فصل چهارم در سال، همان فصل زمستان است.). ۱۳۱
فضيّة (نفر دوم جايزۀ نقره اى دارد.). ۱۳۲
الثلاّثاء (روز وسط در روزهاى هفته همان روز سه شنبه است.). ۱۳۳

ترجمه: و به راستی ما تحقيقاتی را خواهيم نوشت.. ۱۳۴
نوع فعل: سوف + مضارع  مُستقبل (آينده)

ترجمه: با دقت می نوشتند.. ۱۳۵
نوع فعل: كان + مضارع  ماضی استمراری

ترجمه: روی ديوار ننويس.. ۱۳۶
نوع فعل: لای نهی + مضارع  فعل نهی 

ترجمه: تمرين هايمان را ننوشتيم.. ۱۳۷
نوع فعل: ما + ماضی  ماضی منفی

ترجمه: شما با سرعت نمی نويسيد.. ۱۳۸
نوع فعل: لای نفی + مضارع  مضارع منفی

ترجمه: در جای خالی كلمۀ مناسب را قرار بده.. ۱۳۹
نوع فعل: ضَعْ  فعل امر مخاطب

نوع فعل: اكُتبُوا  فعل امر مخاطب. ۱۴۰ ترجمه: تكاليفتان را بنويسيد. 
ترجمه: نامه هايتان را می نوشتيد.. ۱۴۱

نوع فعل: كان + مضارع  ماضی استمراری
يک ربع به شش. ۱۴۳يک ربع به پنج. ۱۴۲

پنج و ربع. ۱۴۵ده تمام. ۱۴۴

چهار و نيم. ۱۴۷هشت و نيم. ۱۴۶

ياد . ۱۴۸ به   -۲) آوردی؟  ياد  به  را  آيا سخنت  ای دوست من،  ترجمه:  ذَكَرْتَ؛ 
آورديد ۳- خواندی)

عمَلتِْ؛ ترجمه: چه كار كردی ای مادر؟ (۲- انجام می دهد ۳- انجام داد). ۱۴۹
أخَْضَرُ؛ ترجمه: رنگ درخت سبز است. (۱- سفيد ۳- سياه). ۱۵۰
رَجعَُوا؛ ترجمه: دوستان از تعطيلات برگشتند. (۲- برگشتيم ۳- برگشت). ۱۵۱

يلَعَبُ؛ ترجمه: كودكان در حياط مدرسه بازی می كنند. (۲- باز می كند . ۱۵۲
۳- می گيرد)

انِزلِوا؛ ترجمه: لطفاً از ماشين پياده شويد. (۱- بخواهيد ۲- خواستند). ۱۵۳
لا أعَرفُكَ؛ ترجمه: من تو را نمی شناسم تو كيستی؟ (۲- تو را نمی خواهم . ۱۵۴

۳- ننشستم)
اشِترَينا؛ ترجمه: از بازار پيراهن زنانه ای خريديم. (۱- برگشتيم ۲- خوانديم). ۱۵۵
اريةُّ (آن باتری) . ۱۵۶ مفرد مؤنّث: تلكَ البطّٰ
مثنّی مذكّر: هذانِ التلميذانِ (اين دو دانش  آموز). ۱۵۷



۱۰۱

عــربــى (1 ) انسـانـى

عيٌّن الفعل المناسب للفَراغ.۹
لْ عَلیَ االله＀ِ  عَزَمْتُم  عَزَمْتَ  شاوَرْتِ ۲۹- ！فإِذا .......................... فتَوكَّ

ةً.  اسِتخرجتَْ  اسِتخدَمتْ  اسِتمَعَتْ ينُ أوَلُ دَولةٍ .......................... نقُُوداً ورقيَّ ۳۰- الصٌّ
ةَ.  يحَتْرمُِ  يحَتْرمونَ  احِترمُِوا  ۳۱- الإسلامُ .......................... الأدَيان الإلهيَّ

۳۲- ！.......................... قوَْمَكَ منِ الظُّلمُات＀ِ  اخُْرُجْ  يخُْرجُِ  أخَْرجِْ

۲

حيح.۱۰ عيٌّن الصَّ
ةٍ:  ۱) ده عدد قرص  ۲) صد دانه ۳۳- مئِةُ حبََّ

۳۴- ثلاثونَ في المئةِ:  ۱) سه درصد  ۲) سی درصد

۰/۵

ل الجدولَ.۱۱ كمٌّ
المصدرالأمَرالنَّهيالمُضارعالماضي

..........................شارِكْ....................................................۳۵- ..........................

..............................................................................تقُْبلِون۳۶َ- ..........................

۲

حيح.۱۲ عيٌّن الجواب الصَّ
۳۷- المصدر منِ «كاتبََ»:   يكُاتبُِ  كُتُب  مُكاتبَةَ
۳۸- المضارع منِ «اشِْتَغَلَ»:   يشَْتَغِلُ  يشَْغُلُ  اشتغال
عْ  اجِتمِعْ عَ»:   اجِمَعْ  تجَمَّ ۳۹- الأمَر منِ «تجََمَّ

۴۰- الماضِي منِ «يتََعامَلُ»:   تعَامَلَ  عامَلَ  عَمِلَ

۱

ة.۱۳ ة الحسابيَّ انتخِبِ العمليَّ
۴۱- ثمَانية عَشَرَ ناقص أحَدََ عَشَرَ يسُاوي .......................... .   ثمَانيةً  سَبعْةً

ةً و أرَبعينَ ۴۲- اثِنانِ و تسِْعونَ تقسيمٌ عَلیَ إِثنينِ يسُاوِي  .......................... .  أرَبعةً و سِتّينَ  سِتَّ

۰/۵

ضَعْ في الدائرةِ العدد المناسب.۱۴
داع ۴۳- الصُّ
۴۴- الأزَرق
خان ۴۵- الدُّ
۴۶- البقُْعة

قطِعةٌ منِ الأرَضِ.
أسِ تخَتلفُِ أنواعُه و أسَْبابهُ. وَجعٌَ في الرَّ

بخارٌ متراكمٌ ينَزل منِه المَطر.

افية. ماءِ الصّٰ لونٌ يظَهَْرُ في السَّ
ارِ. الشيءُ الَّذي يصَْعَدُ منِ النّٰ

۱

اعةِ.۱۵ أُرسُم عقاربَ السَّ

۴۸- الخامسِةُ والنٌّصف  ابعةُ إلاّٰ ربعاً   ۴۷- السَّ

۰/۵

أجَِبْ عن الأسئلةِ.۱۶
؟ .......................... فٌّ ۵۰- كَم تلميذاً في الصَّ ۴۹- إلی أيَنَ تذهبَوُنَ؟ .......................... 

۰/۵

اقرأ النَّصَّ ثمَُّ أجَِبْ عَنْ الأسئلةِ.۱۷
ةِ ساعَتينِ أوَ أكْثرََ ثمَُّ تصُبحُِ الأرَضُ  لمُِدَّ نةِ أحَياناً فيُشاهِدُ الناسُ غَيمْةً سَوْداءَ وَ مطراً شديداً  تينِ في السَّ مكِ مَرَّ السَّ «تحَدُْثُ ظاٰهِرةُ مَطرِ 

مَفروشَةً باِلأسَماكِ فيَأخُذُها الناسُ لطِبخِها و تنَاولهِا.»
مكِ؟ ۵۲- كَيفْ كانتَْ الأرَضُ بعَْدَ مَطرِ السَّ نةِ؟  مك في السَّ ةً يحدثُ مَطرُ السَّ ۵۱- كم مرَّ

۱

جمع نمرات «موفق باشيد»    ۲۰
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